
 

 

 

 

 تأثير پذيری حافظ از نظامی در آموزه های اخلاقی و تعليمی
 

 نژاددكتر سیده رقیه مهری -حشمت قیصریدكتر 

 

 چکیده 

همچنوی   ق،آمووش  کمموو و ا وا، هدف سراینده و گویندهادبیات  تعلیمیدر نوع 

عوه جامفلسویی  می وکم ی،های مذهبسایل ا اقی و تربیتی و اندیشهم تشریح و تبیی 

شوود هوه سوب  مویقی و روابط غیرانسانی در جامعه انحطاط فمری و ا ا. بروش اسو

بوه لاواوه هتورت و شودت  یابود.گستر  روشافووون در هام سخنوران اشعار تعلیمی 

 )کاهمان سیاسوی و دینویو و بالای آن طبقاتبه  صوص  ه،انحرافات موجود در جامع

بسیاری اش شوالاران بوه لانووان روشونیمر  تا شودمی بالاث م،مرد بی شیوع آن در سپس 

و در هنوار  ایو  لاوامان در آروار  وود بپرداشنودلاصر  ویش به بررسی و نقد الاموا  

رنگوی اش الاتوراو و د به شوعر  وو ،تربیتی تشریح و تبیی  مسایلهای ا اقی و آموشه

امعوه نظامی هه همچون جامعه شناسی آگاه به بررسی رفتارهای موردم ج .بونندنیو انتقاد 
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 اسووپرداشد، شعر  آیینه تمام نمای رفتارهای فردی و اجتمالای شمانش شمان  ود می

های ها و منشارش هه توانسته آن را به بهتری  شمل به تصویر بمشد. کافظ نیو کامی 

ای اش مووارد کافظ در پواره .اسومبتنی بر ای  اصو  ش و پند و اندرشهای اسوا اقی 

بوه دو صوورت  ویاش شوعر . به طور هلی نیسواما مقلد او  ذیرفتهتأریر پ اش هام نظامی

اسیر چوارچو   یلی اما  یهای شعردیگر قال  هند: یمی گرفت  مضامی  واستیاده می

 شود.نظامی نمی اتتیمر

 

 های كلیدیواژه

 تعلیم و تربیو، آموشه های ا اقی، نظامی، کافظ

 

 مقدمه

فرهنگ و آدا  و رسوم آن ملوو اسوو ، هااندیشه ،ای اش تیمراتادبیات هر ملتی آیینه

در ، های  وودها و تیاوتهه با شبانی هنری به بهتری  شمل و محتوا و بر اساس ویژگی

نوع تعلیمی آن یمی اش گسوترده  ت،اش میان انواع ادبیا گیرد.های گوناگونی قرار میدسته

 در شوعر شوالاران تعلیمی آوردن اشعار تری  و دراشآهنگ تری  انواع اد  فارسی اسو.

ای نظوامی گنوووی؛ بخصووص متنووی هوگاه به صورت مستقل اسو؛ همانند منظوموه

هوای تعلیموی و ا اقوی  بوه آمووشه منحصوراًدر هنوار مسوا ل دینوی هه مخون الأسرار 

لارفانی و غنوایی نیوو بوه ، ی انواع ادبی دیگر الام اش کماسیاپرداشد و گاه در در لابمی

توری  شوالاران ه لانوان متا  شالاری چون کوافظ هوه یموی اش بوور ب ؛ وردچشم می

های ا اقوی دیوانش اش لحاظ در برداشت  نصایح و آموشه ،سرای شبان فارسی اسوغو 

  نظیرتری  دیوان های شعری فارسی اسو.یمی اش بی تی،و تربی

اموا   وود بوه هوار نرفتوهآموش  و پرور  در میهوم  اص  هرچند در اشعار کافظ

نودیو  ش تربیتی شموان صوص مسا ل های او در توان اش  ا  اشعار  به دیدگاهیم
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ای دیگور بوه اساس و رنگ و صوبههدر هامش  غلبه افمار رندانه و لااشقانه . مسلماًدش

بوه  بنابرای  باید اذلاان هرد هه دیوان کافظ  .دهدآموش  و پرور  اش دیدگاه کافظ می

 ،هوای ا اقویهوه در تموامی شمینوهای   آموشنوده برداشت  ابیوات و مضوامیدر  سب 

جوء شواهمارهای اد  تعلیموی نیوو  ،در هنار جنبه غنایی ،اجتمالای و بشردوستانه دارد

های انسان سواش در بوی  های ا اقی و دستورالعملگیرد. کافظ با تبیی  اندیشهجای می

علیمی دارد هوه اصوو  های تبیوو ت  ،آوردغو  ترهیبی بوجود می ،اشعار غنایی  ود

گاه ههنه نخواهد شود و بورای همیشوه بوه لانووان دسوتورنامه ا اقی و انسانی آن هیچ

 . شندگی باقی  واهند ماند

هوه توانسوته  اسووشعر نظامی آیینه تمام نمای رفتارهای فردی و اجتمالای شموانش 

آن بوه بوه بهتوری  شومل در  اجتمالای شموان  وود را اسو رفتارهای تربیتی، ا اقی و

به لانوان انسوانی جامعوه شاد و جامعوه شی و شوالاری آگواه و بوا  تصویر بمشد. نظامی

در هونش و  ی،ای پر اش مسوا ل اجتموالادر جامعه ع،به لانوان لاضوی اش اجتما س،اکسا

تواهنون   اقیو هنوری  وود اداموه داده اسوو. واهنش با امور و جریانات اجتمالای و

تعلیم و تربیو در متوون فارسوی تحقیقوات گسوترده  تولی درباره آموشه های ا اقی و

و اما اش با  مقایسه مضوامی  94: 1390تولیل، ؛ 54: 13۸7)لالوی، اسو صورت گرفته 

ا اقی و تربیتی در هام نظامی و کافظ و میوان تأریرپوذیری کوافظ اش نظوامی تواهنون 

پوردا ت  بوه  در ای  مقاله سعی بر آن اسو هه ضم هار چندانی صورت نگرفته اسو. 

اشوعار نظوامی و کوافظ و  دره هوای کمموی و پندگونواندیشه و ا اقی هایپیامتبیی  

نیوو موورد  پذیری کافظ اش هام نظوامی در ایو  شمینوهمقایسة ای  مضامی ، میوان تأریر 

های ا اقوی و دریافو آموشه انبورگ ای شیرا باشهاوی اشعار  توجه و بررسی قرار گیرد

گووی بسویاری اش توانود پاسوخمویمیان سخنانشان و تطبیق آنها با یمودیگر اش و تربیتی 

 .های بشری باشدمشمات و بحران
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 تأثیرپذیری حافظ از كلام نظامی و مقایسه مضامین اخلاقی در اشعار دو شاعر

تووان یموی را بور و نمی هسوتند شعر فارسی ارهانتردیدی نیسو هه کافظ و نظامی اش 

نظامی تمام معیارهای فرهنگی ایوران قورن ششوم را در شوعر  وود  دیگری ترجیح داد.

. فضای ای  دو شالار بوا هوم متیواوت اسوباشتا  داده و کافظ نیو شالار روشگار  ود 

در  را الاووا  ایو بور سوخ  کوافظ  پیشینیاناسو. هندوهاو در هم وهیف تأریر سخ  

و طوبعش نسوبو بوه  شوناسکافظ تا چه کود سخ  دبرانگیود هه پی میبرمی  واننده

 اغلو   نمه به کوق مشوهور اسوو، کوافظظرا ف آرار دیگران کساس بوده اسو. چنا

 نموودهبواشآفرینی و تممیول  به نحو بسیار شیبوا را پیشینیان اش برگرفته مضامی  یا صنایع

  د:در مقطع غولی، به نام نظامی تصریح دارو داشته بسیار به نظامی ارادت  کافظاسو. 

 خوشابست شعر نغز تو حافظ چو سلک درّ   
 

 برد ز نظم نظامیكه گاه لطف سبق می 
 

در واقوع، کالوو شیبوایی پسوندی و  اسوو. آشومار هاماً تأریر کافظ اش شعر نظامی

وسعو تیمر نظامی، برای کافظ مورر بوده اسو. نظامی پیشووا و الگوویی بورای کوافظ 

به هر روی، کافظ اش شوعر نظوامی . گیرد اما مقلد نیسوالگو می اواش نیو کافظ و  اسو

اموا  ،هوای شوعر اودیگوری قالو  هند: یمی گرفت  مضامی  وبه دو صورت استیاده می

وار کوافظ نظوامی ،شود. اش کیوث قالو  متنوویاسیر چارچو  تیمر نظامی نمی یلی 

 وی تعابیر و لابارات شیوادی اش نظوامی ا ووذ هورده اسو اما اش کیث محتوا کافظ وار.

 ؛ اش جمله: دیووان  ود جای داده اسو و در اسو

 مش  سای تو  دهد طرهتا  بنیشه میظ: کاف/  شلف بنیشه را دهد تا  شای: نظام

های ها و مهنّی نامهمستقیماً به ساقی نامه« اقی نامهس»در سا ت  کافظ اش آن گذشته، 

ضیح هه ساقی نامه هوتاه دو بیتی نظامی در شرفنامه و اقبالنامه نظر داشته اسو. با ای  تو

 کافظ هم وشن ای  دو منظومه نظامی اسو. 

دهود و مورد ستایش قورار موی، های ا اقی هه نظامی در اشعار  ودر ی اش ارش ب
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ای اش مووارد اش آن توأریر پارههند و کافظ نیو در ها میآموشه آنیا اینمه توصیه به داشت  

 یه دارد لابارتند اش:غولیات  ود بر آنها تأهید و توصپذیرفته و در 

 دعوت به نیکی و نوع دوستی  

سرچشمه بسویاری اش  وگردوستی ارش  انسان و معیار برتری در جامعه یمهرورشی و د

های فوردی و کیووانی، شیرا در ای  صورت، آدمی با تضعیف  واسته بورگواری هاسو

در اینواسوو  آورد.های والای انسانی فراهم مویشمینه را برای گرایش  ویش به ارش 

، قودم اش دایوره تنوگ  ودپرسوتی بیورون  وود هه انسان بر اف اقتضای  ود واهی

مردان  دا و  نظامی الاتقاد دارد باید در سایهآورد. مید و به دیگر  واهی روی گذارمی

های هامل جای گرفو و همانند آنان، رنج  ود و راکتی دیگران را طل  هورد توا انسان

هوای در راستای چنی  هدفی اسو هوه چنوی  انسوانی نردبوان پایوه به رستگاری رسید.

هند و بیش اش آن هس هه وی به او  دمو نموده  وود، مرات  والای انسانی را طی می

 یابد.گشادگی کا  و انبساط  اطر می
 خورشیـــد ســـواراـ  لـــ  سایـــه

 

 رنج خــود و راحـت یـاراـ  لــ  

 (40: 1375)نظامی،                       
 

، انسوان بایود بوه اسوها و کوادث و نیو الاتقاد دارد در دنیایی هه محل انواع امتحان

تر ارتباط نی   ود را با دیگران کیوظ نمایود هوه اگور در مسویر طریقی هر چه شایسته

شندگی دچار مصا   و مشمات شود، موورد طعو  و سورشنش دشومنان و اسوتهواء و 

 ریشخند دیگران قرار نگیرد:

 یچناـ زی كـه گـر رســد خـارآـ 

 

ـــاری  ـــاـ ب ـــن دشمن ــوری  ع  نخ

 (637: )هماـ                              

 بوردر اشعار  وود بور پایبنودی  و الاتقاد داردسیار دوستی و مهرورشی ببه نوع کافظ

، در و نووع دوسوتی کافظ به مودارا تأهیددلبستگی و . هندتأهید میای  اندیشه ا اقی 
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« مودارا»شود تا آنوا هه در یمی اش ابیات معروفش مشاهده می اشعار یوان جای دجای

 .آورد می شماردر دو جهان به انسانرا یمی اش دو شرط لاشم برای تأمی  آسایش 

 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

 

 داراـروّت با دشـمناـ مــبا دوستاـ م 

  (8 :1383حافظ، )                        
 

ای روح مهروشری و دوستی وجوود نداشوته باشود و کافظ الاتقاد دارد اگر در جامعه

هوا و ارهوان آن جامعوه جای آن را هینه ورشی و بد واهی گرفته باشد، در کقیقو پایه

سسو گردیده،  لل و نقصان به آن راه  واهد یافو و اسوبا  رنوج و مصوا   بورای 

هه گویا اش چنی   هندای ترسیم میرا به گونه گردد. وی جامعه شمان  ودافراد فراهم می

فضیلو نی  انسانی  الی اسوو و روح نیو  ورشی و  یور رسوانی در آن بوه چشوم 

 .اسو ورد و هر هس در اندیشه کیات  ویش نمی

 درخت دوستی بنشاـ كه كام دل ببار آرد

 

اـر آردنهال دشمنی بركن كه رنج بی   شم

 ( 155 :اـهم)                           
 

 لزوم همنشینی با نیکاـ

هایی هوه بوا گیرد و انسانشمل می اش راه دوستی و معاشرت یها و لاادات انسانفضیلو

در تعلیمات اسامی  .شوندهنند  واه نا واه همسان و همرنگ مییمدیگر معاشرت می

  همواره بر همنشینی و دوستی و معاشرت بوا نیموان، شایسوتگان،  ردمنودان و تهوذی

روا   ،شدگان توصیه شده اسو. اگر انسان نود مربیان و استادان باا اق و باتدبیر باشود

. نظامی اش نبود وفا، انسانیو و معرفو در جامعة شموان گیردا  شمل دیگری میشندگی

پر اش نیش و نو  اسو، همه  ،گویا دنیا  انه شنبور شدهآورد،  ویش سخ  به میان می

، هیچ معرفتی در آدمی باقی نمانوده اسوو. بوا هور هسوی دوسوتی گریونداش یمدیگر می

شیورا بووی یمرنگوی و سوایه  ای جو آن ندیودمورشیدم سرانوام اش وی گریختم و چاره

 لانایو اش هسی نشنیدم و ندیدم.
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 صــتبت نیکــاـ ز  هــاـ دور گشــت

 

ــت  ــور گش ــه زنب ــن خان ــواـ عس  خ

 (42: 1375)نظامی،                       

ولی در باط  اش جگور  هه به ظاهر در دوستی گرم و موافقلاتقاد دارد گروهی نظامی ا

، همنشینی با ای  گروه را کتی برای امتحان هم نباید پذیرفو. همنشی  ترند ود افسرده

 و  و دوسو واقعی هسی اسو هه راشدار باشد. ای  افراد چون نگهبان راش ما نیستند، 

 پرده درند.  مانند روشگارهنند و فشا میهر چه بگوییم به همه هس گیته و ا

ـــوافق ـــور م ـــو از ن ــیش ت ــدپ  ترن

 

 ترنــدت از سایـــه منــافقســَ وز پَ 

 (80:)هماـ                                 

. هندبا نیمان اشاره میو معاشرت دوستی آدا  ای اش اشعار  ود به کافظ نیو در پاره

شناسد هه تموامی صویا و پواهی و یمرنگوی و یوی پیر طریقو را نمونة انسان هاملی م

در اینوا پند و مولاظه پیور را بیوان  .داندلالم و معرفو را دارد و  ود را سرسپرده او می

 دارد هه پرهیو هردن اش مصاکبو با افراد بد را مهم شمرده اسو.می

 نخست موعظه پیر صتبت این حرف است

 

 كه از مصاحبت نا نس احتـراز كنیـد 

 (330: 1383حافظ، )                     
 

 داند هه هه انسان اش ارتباط و همنشینی با بدان دوری هند.نی  نامی را در ای  می و

 نیکنامی خواهی ای دل با بداـ صتبت مدار

 

 بـود خودپسندی  اـ من برهاـ نادانی 

 (211:هماـ)                             
 

 ویی عی  بدبینی و از  پرهیز

ی  جویی و هما  افمنی در جامعه شمان کافظ و نظامی امری رایوج و آشومار بووده لا 

اسو. در جوامعی هه چشم هنربی  و هما  بی  وجود ندارد، بدبینی و کسوادت سوب  

شده هه هنر و همالات افراد نادیده گرفته شود. افراد بدبی  و کسود فقط به دنبوا  پیودا 

هوا و لایوو   وود را هستند، در کالی هوه بودی راستی  هردن لایو  بورگان و سالمان
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بینند. نظامی به طور هلی ای   ویشت  را اش همه لحاظ هامل و  و  می هرده،فرامو  

صیو ناپسند را چه در مورد هنرمندان و بورگان و یا افراد دیگر بوه هوار گرفتوه شوود، 

وجوه اسوو. هوه قابول ت می پرداشددر ای   صوص به ذهر تمتیلی  ،بسیار ششو دانسته

سوگی را دیدنود و  هردند، لاشهآنوا هه کضرت لایسی )عو و یارانش در راهی لابور می

هر ی  اش یاران او شروع هردند به برشمردن لایو  آن سگ، چون نوبوو بوه کضورت 

 متبتی را هه در سگ بود بر شبان جاری سا و. هایها را رها هرد و ویژگیرسید لای 

 اربـر سـر آـ  یفــه گــروهی نظــ

 گفــت یکــی وحشــت ایــن در دمــا 

 ـ دگری گفت نه بس حاصن اسـتآو

 چوـ به سـخن نوبـت عیسـی رسـید

 گفت ز نقشـی كـه در ایـواـ اوسـت

 

 بـر صـفت كـركس مــردار خــوار 

 تیـــرگی آرد چـــو نفــس در دمـــا 

 كوری چشم است و بـلای دل اسـت

 عی  رهـا كـرد و بـه معنـی رسیــد

 در به سپیدی نـه چـو دنـداـ اوسـت

 (61 :1375)نظامی،                        
 

هام انسانی در باور به پاهی ذات اوسو، آنمه در پی لای  جویی و نیو اش نظر کافظ 

های والای انسوانی نودارد و بوا ای اش ارش بهرهدر کقیقو متهم انگاشت  دیگران اسو 

کقوقی بور پایوه قی و ، مسئولیتی ا اهر انسانی در برابر دیگرانچنی  نگاهی مسئولیو 

هوه باشود  لاتقاد دارد لای  جویی اش هر هس به هر میووانکافظ ا ها اسو.کرمو کیظ

 ها و الاما  نی  انسانی سخ  به میان آورد. فضیلو اش اسو و باید  ندبسیار ناپس یامر

 عی  درویش و توانگر به كم و بیش بد اسـت

 

 كار بد مصلتت آـ است كه مطلق نکنیم 

 (515: 1383حافظ، )                   
 

و هور جوا ناراسوتی و بودی  اسوو کافظ شالاری آگاه به وقایع شمان  وویش بووده

تأهید  اصی بر برکذر دادن شاهودان  داده اسو. در اشعار دیده فریاد انتقاد سر میمی

گوردد بوه جامعوه محتسو  ای  امر برمیهه  دارد و والاظان شمان  ویش اش لای  جویی
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هه باید  ود الگو و نمونوه پواهی و معرفوو  ای هه ارهان بور  دی . جامعهششده شمان

 گردند، جو لای  گیری اش دیگران بخصوص شاهدان راستی  هاری ندارند.  محسو  

دـ  یا رب آـ زاهد خودبین كه به  ز عیـ  ندی

 

ــه ادراد انــداز  ــیش در آنین  دود آه

 (357 :1383حافظ، )                      
 

 ودبینیترد غرور و خ

اسوو هوه و ارششومند و دیگر واهی به کودی مهوم  اش دیدگاه کافظ تواضع و فروتنی

نوی و میهوومی عنقطه مقابل آن یعنی  ود واهی و  ودپسندی جو تباهی و گمراهوی م

آشومارا هنود و . کافظ فرجام  ود واهی و  ودرایی را در بدنامی ذهر مینتواند داشو

 دارد.ودبینی، انسان را اش دیگر واهی باشمیشیرا   شماردهافری می  ودبینی را

 همه كارم ز خود كامی به بدنامی كشید آخر

 

 هاو سازند متفننهاـ كی ماند آـ رازی كز 

 (1: هماـ)                               
 

 و در نتیووهآیود در موی« مامو به  وود»فروتنی کافظ به صورت  در بعضی موارد

 بیند.تر میاش همه بدتر و سیاههارنامه الاما   ود را 

 بینمسیاه نامه تر از خـود كسـی نمـی

 

 چگونه چوـ قلمم دود  دل بـه سـر نـرود  

 (304: )هماـ                             
 

ساشد. انسوان هبور و فرد را اش دیگرپسندی دور می ،نظامی نیو الاتقاد دارد  ودپسندی

 ود وواهی و نیوس پرسوتی اش اکساس هنود. نیورشد شمانی هه  ود را بیسرهشی می

. انسوان بایود هم  به کوق و کقیقوو اسوو س،هند و دشمنی با نیهارها را  را  می

کسا  آفرینش را اگر بسونویم و بوه قوانون درآوریوم  شیرا ؛ ود واهی را هنار بگذارد

 شویم.بسیار اسو و ما در جن  آن هیچ محسو  نمی

 یسـتمبین در خود كه خودبین را بصـر ن

 

 خدابین شو كه خود دیدـ هنر نیسـت 

 (355: 1375)نظامی،                     
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لموه  ودپرسوتی و  شوود.نظامی الاتقاد دارد  ودپرستی مانع اوج گرفت  انسوان موی

 ویشت  بینی را هه بر دسو و وجود نشسته باید در طشو شری   ورشید شسو تا به 

هه اصل وجود او اش مشوتی  واا اسوو و بوه  مقام والای انسانیو دسو یافو. انسانی

هه بورگی و مقام او نسبو به سایر  هند ودی  ود هیچ ارششی ندارد، اگر نی  اندیشه 

موجودات در سایه لطف و لانایو کضورت بواری تعوالی اسوو بایود بدانود هوه تمبور 

 درایو اسو.های دون مایه و بیورشیدن و غرور نشانه انسان

ــ ــر ســـر و پ ــر و زی ـــوای زب  ـای ت

 

ـــو  ــک رای ت ـــر ز فل ـــر و زبرت  زی

 (70: )هماـ                                 
 

  ستیز با دنیاگرایی و نفی استغراق در امور دنیایی

و سرگرم شدن ها ها و دولوناپایداری قدرت ی،انعماس فراش و فرودهای کیات اجتمالا

بوه سوهم  ر شندگی ایو  دنیواییهای دیگر جامعه دکاهمان و افراد صاک  مقام و گروه

انقا  شمانه و افسانه و افسون  ن،ناپایداری جها و وفاییبر بی شالاران ود سب  تأهید 

  و دوری اش هرگونه جاه طلبی و آشمندی گردد. روشگار

 نیسو همیشه یا به  وا  غیلو باشویم درسونظامی الاتقاد دارد در ای  دنیای فانی 

 ط بطان بر  انوه تنوگ  دسو آوردن ما  دنیا. بایدبرای ب ا در اندیشه فتنه و فسادی و

 به آن اسو. روشگار و لادم دلبستگیاش  آسودگی انسان در گرو دوری شیرا ؛دنیا هشید

 نیست همـه سـاله دریـن ده صـواب

 

 فتنــه اندیشــه و غوغــای خـــواب 

 (62: هماـ)                                 
 

ای اسو هه همه چیو آن لااریتی اسوو و هور چوه عهگوید: دنیا چون صومنظامی می

و مقورری وی  می ساشندپس دهد. اگر  ود نرود او را  ون جگر  انسان گرفته باید باش

را اش ای  لاالم بیرون  واهند گذاشو تا روش و روشیش سرآید. ای  دنیا هه سورای بواقی 

سلطنو و مقوام  آن هس هه به .و جاودانی نیسو پس دلبستگی به آن هیچ سودی ندارد
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 ندارد. دانسته، بداند هه لامر بقایی و دنیا را برای  ود بهتری  اقامو گاه  فرییته شده

 پــای دریــن صــومعه ننهــادنی اســت

 

ــی اســت  ــتده دادن ــی واس  چــوـ بنه

 (83: 1375نظامی،)                        
 

شوود وشانده میو نیو معتقد اسو وقتی بعد اش مردن، تنها هی  اسو هه بر ت  مردم پ

بهتر اسو هه مردم شنده چون هرم پیله هی  اطلس نپوشند شیرا ای  اطلس گلگونه پوس 

اش مر  بر در گرمابه مرده شویان  واهد رفو. بنابرای  باید پذیرفو تعلق به ایو  دنیوا 

 فایده اسو.دارد بیهه انسان را اش مسیر تعالی باش می

 چو بی مردـ كفـن در كـس نپوشـند

 

 مردم چـو كـرم ا لـس نپوشـند به ار 

 (184: )هماـ                               

کافظ مانند اغل  شالاران پیشی  و معاصر  ود به انقا  شمانوه و افسوانه و افسوون 

 .ها دارد ولی هشدارهای او نیو هم نیستندروشگار و فل  هومدار اشاره

 ز انقلاب زمانه عج  مدار كـه چـر 

 

 ادـزار دارد یــزاراـ هــه هــن فسانـازی 

 (138: 1383حافظ، )                               
 

امواج  ،های دریای طوفانی مانع کرهو شالار به هند شوندها پیش اش آنمه موجمدت

به سوی ای  اندیشه سوق داده بوود هوه های سیاسی و اجتمالای او را سهمگی  آشیتگی

 سو و جو نمویی اهل هرم نخواهد ماند. و نابود گردیدن ا همه چیو در کا  گذر

 احوال گنج قاروـ كایـام داد بـر بـاد

 

اــ نـداردفروخواـ  گندر گوش   اـ زر نه  ت

 (171: 1383)حافظ،                      
 

 توصیه بر قناعت ورزینفی حرص و 

شوود و سوروری و مهتوری بوه ارمهوان تری  گنج برای انسان محسو  میقنالاو بور 

های کاصل اش کرص و طمع را بوه دنبوا  نودارد. نظوامی آدموی را یرا نگرانیش آوردمی

دهد هه به راستی جای تأسف و دریغ اسو هه انسان با مخاط  ای  پیام معنوی قرار می
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آن مقام والا و آسمانی بر متاع ناقابل دنیا کرص ورشد و همو لاالی  وویش را صورف 

جواه و  هرگونوه وسوسوه تناس  ندارد. نظامیای هه با ذات الهی انسان امور غیرشایسته

افرادی هه صیو کرص و آش وجودشان را تسوخیر به و پیوسته  اسو جا  را رد هرده

 دهد.هشدار می ،نموده

 ز  هــاـ در گوشــه كــردهامــنم روی 

 چو مـاری بــر ســر گنجـی نشسـته

 

 كفــی پســت  ــوین را توشــه كــرده 

 ز ش  تا ش  بـه قرصـی روزه بسـته

 (132: 1375)نظامی،                     
 

نبایود آن را در توراشوی  ،نظامی الاتقاد دارد اگر قیمو تمام شمی  را به انسوان بدهنود

طمع بگذارد و ای  مهره گل  اا را باشوبند کرص و طمع هند. شیاده  وواهی، انسوان 

بوه دهد. افرادی هوه هونج قنالاوو را را به مقام تنو  و سقوط در ورطه نابودی سوق می

انود و گویوا مقوام هنند به راستی آرامش کقیقی را بوه دسوو آوردهگنج دنیا لاوو نمی

 اند.   سروری و پادشاهی را برای  ود  ریده

ـــرازو مکـــن ــی ســنز ت  ســنز زم

 

ـــن  ـــازو مک ـــره ب ــن مه ـــره گ  مه

 (36: )هماـ                                 
 

بویژه  ،ها در اذهانسقوط و نابودی کموموالاتباری دولو های ناپایدار و بی  باشتا

او را اش هر چه بوی جاه جویی و مقام پرسوتی دهود ، شا به کافظدر روح کساس و بی

بیوار هرده و در نظور  گونج آشادگوی و هونج قنالاوو را اش هور جواه و موا  و منوالی 

 تواند؛ شالار هرگونوه وسوسوه جواه و جوا  را ماننود دلاوارششمندتر و والاتر سا ته

بدی  ترتی  کافظ در  دمو کاهمان بودن و دسوو بور سوینه  .ساطی  رد هرده اسو

 .داندپیش امیران غارتگر ایستادن را هشت  لاوت نیس می

 بـریمما آبـروی فقـر و قناعـت نمـی

 

 با پادشه بگوی كه روزی مقدر اسـت 

 (57: 1383حافظ،)                         
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 صوفیاـ ریاكار(  زهد ریایی )واعظاـ، زاهداـ و

شهود فروشوی و  شو  جامعه شمان نظوامی و کوافظ، یمی دیگر اش لاوارو اجتمالای 

مهوی و دینداری دروغی  و بالا رفت  اش نردبان دی  و شریعو و تصوف برای یافت  بوه 

رسیدن به منولو و کرمو اجتموالای  ومقامات و مناص  دنیایی )برای لالما و فقهاو و نی

در  ،دارنودبسیاری اش آنان به ظاهر دیگران را اش منمر باش می اسو. )برای مشایخ صوفیهو

اند و آنچه را دی  اسام کرام دانسته بور  وود ریا سرمسو گشته کالی هه  ود اش باده

هنند. نظامی و کوافظ هور دو در جوای هنند و یا به ریا و دروغ دی  ورشی میکا  می

، ی و پارسوایان روی در مخلووقدان ریوایجای اشعار  ود نقا  اش چهره دروغی  شاهو

برداشته و لاصری را هه شرع در آن باشیچه اهداف کاهموان و و هوارگوارن متشورع اموا 

 . نمایندمحموم می ،لااری اش روح ایمان اسو

 شریعو بر ظاهر هارها، آنچه در باط  بور هموه با وجود غلبه می هند ههنظامی بیان 

بنیادی هه با روح شریعو مهایرت بوارش فریبمار و بی اکوا  جامعه غلبه دارد جو قدرت

ای دارد چیوی نیسو و مورد ظواهر شریعو و غلبه هسانی هوه بورای آنهوا جوو وسویله

هنود و برای جامعه انسانی رسیدن به هموا  را تضومی  نموی ،طلبی نیسوجهو قدرت

 ی شد.دیگر جامعه هم دسو به بررسهای ها و صورتشمل ناگویر باید درباره

ــتند ــن پس ــن دی ــین دور كاه  در چن

 نتــواـ بــرد  ــاـ مگــر بــه دو چیـــز

 

ــتند  ـــداـ مس ــرز و زاه ــفاـ گ  یوس

 بـــه بـــدی و بـــه بدپسنـــدی نیـــز

 (638: 1375)نظامی،                     

گونه رفتارها اش جان  گروهی اش اقشار جامعوه هوه  وود الگووی گستر  یافت  ای 

پندارند و دیو  اهدان و سالمانی هه کرام  دا را کا  میشوند، شها محسو  میانسان

سوب   ،آموشنوداهداف شیطانی  ود سا ته، مسیر نادرسو را به دیگوران موی را باشیچه

شده تا نظامی در برابر رفتار آنها اش اولیاء  داوند طل  استمداد نماید و اش پیهمبر اهورم 
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)صو بخواهد تا والاظان ریاهار و ناصالح را هه منبر ولاظ و ارشاد و ایمان را بوه ریوا و 

 گونه آلودگی بشوید و پاا گرداند.اند هنار بوند و آن را اش ای سالوس آلوده

 سنــد از آســودگاـبازكـش ایـن م

 

ــاـ  ـــر از آلودگ ـــن منب  غســـن ده ای

 (11: 1375)نظامی،                       

هند هوه دنیاپرسوتی در وجوود آنهوا نظامی سالمان شمانه را دیوان آدمی نام معرفی می

بیش اش هر چیوی نهادینه شده اسو. ای  در کالی اسو هه سوال  و رهورو واقعوی بوا 

 تواند سر بر آسمان رفعو فرود آورد.درسو مسیر کق میترا دنیا و پیمودن 

ــد ـــناـ بودن ــه آـ چ ــرواـ آنگ  ره

 

ــر آســماـ ســودند   كــز زمــین ســر ب

 (802: )هماـ                              

مسوتان را نوه بوه  .پردا ووهه در شمانه او رایج بود به مخالیو ریایی کافظ با شهد  

نشوان اش ریوا و یموی بوودن ظواهر و باطنشوان پرستی بلمه به جهوو دور بودجهو می

هنود. ستاید. شهد ریایی با همه  صوصیاتش هر انسان با انصاف و آگواه را بیووار میمی

انتقاد شدید کافظ اش صاک  القا  و مظاهر طریقو و شوریعو بوه هویچ مبوی  سووء »

قضاوت و قلو ارادت او درباره ماهیو طریقو و کقیقو و شریعو و کواهی اش لاودم 

بلموه  شریعو و پیروان صدیق طریقو نیسو اکترام او نسبو به بورگان مخلص دی  و

درسو برلامس ناشی اش لامق ا واص و صودق لاقیوده و نماینوده تأسوف و دریوغ اش 

ریاهاری و توویر و  ودپسندی اشرق لباسان روشگار شوالار اسوو هوه بوا هوردار  وود 

  .و437: 1344)مرتضوی،  «.نددبرآبروی شریعو را می

 ملامت رنـداـ كـه در ازل مکن حافظ

 

 نیـاز كـردما را خدا ز زهـد ریـا بـی 

 (180: 1383)حافظ،                     

  ظلم و ستمو پرهیو اش  توصیه بر عدالت ورزی

دهود، تصویر و نمایی هه نظامی اش جامعه و کاهمیو روشگار  ویش در ای  شمینوه موی
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ان گذشته کاهمیوو بوه شور و قودرت تمیوه نشان دهنده آن اسو هه همه جای روشگار

نظامی هر جا فرصتی فراهم هرده اسو. رسمی در کق دیگران بیداد میظلم و بی ،داشته

ستیود و اش بیان کقوایق ، با نادرستی و ناراستی میسخ  می گویدشود لالیه ظلم و ستم 

سوخ  بوه  لادالو و دادگری در شمان  ویش نبودورشد. اش موجود در جامعه دریغ نمی

گیر شده و بر بوا  سویمرغ جوای گرفتوه و آورد هه در ای  روشگار لادالو شمی میان می

نابود شده اسو. تمیه و تأهید فراوانی هه شالار بر لادالو ورشی دارد، کواهی اش وجوود 

 رسمی فراوان در جامعه اسو:ظلم و ستم و بی

 داد در ایــــن دور برانداختســـــت

 

 در پــر ســیمر  و ــن ساختســت 

 (45: 1375نظامی،)                       

ای لاد  و داد کاهم نباشد و شحنه هه  ود مأمور رسیدگی به هارهوا وقتی در جامعه

 واری در پویش گیورد، دسو دراشی به اموا  مردم نماید و رشوه ،و سیاسو مردم بوده

بوه  گونه رفتارهای او در جامعه تأریرگذار  واهود بوود وضوعیو جامعوهبدون ش  ای 

 گردد. شود هه دشدی و غارت اموا  دیگران امری هاماً طبیعی میای میگونه

 ای مگیـر بــه مــزدخـانه در كوچه

 

 كه در آـ كوچــه شـتنه باشـد دزد 

 (75۹: )هماـ                              

لوی شنان و بوه طوور هنظامی شاهان و امیران را اش تسلط و تواوش بر ما  یتیمان، بیوه

گیری و به او محبوو دارد هه مبادا اگر یتیمی را در آغو  میافراد تنگدسو برکذر می

هنی، در واقع دامنو را دامی برای ربودن ما  او قرار داده باشی، شیرا ای  شیوه هار و می

طریق دادگری شاهانه نیسو. و نیو مبادا کق بیوه شنان را هه شوهر و کوامی ندارنود بوه 

ی و کق آنها را بر گردن  ود بگذاری. اش اموا  اندا موردم تنگدسوو ستم تصرف نمای

شیرا ای  هار را کتی ابخاشیان نیو شمان چپاو  و غارت  رف نظر هردو یا پیرشنان باید ص

های فراوانی اسو هه در جامعه رسمیبی لادالتی ودهند. تمامی اینها بیانگر بیانوام نمی
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 بسیار رایج بوده اسو. ا  افراد ضعیف امریتصاک  هردن امو ورد و به چشم می

ــت ــاز نیس ــتدـ س ــاـ س ــال یتیم  م

 

 بگــذر از ایــن غــارت ابخــاز نیســت 

 (44: 1375)نظامی،                      
 

در جوای جوای  و هسوونیوو های ا اقی کوافظ اش اصو  اندیشه و ستم ترا ظلم

لاودالو وظییوه نخسوو در اندیشه کوافظ، دادگوری و  .دیوانش به آن اشاره هرده اسو

صاکبان قدرت اسو و به نظر او قدر ی  سالاو هاری هه در آن داد باشد، اش طالاو و 

اش دیدگاه کافظ، ظلم و جوور بودتری  گنواه ساله برای کممرانان بیشتر اسو.  صدشهد 

اند بدسرانوامی شود و آنان هه ای  مسیر را در پیش گرفتهدر لاالم شریعو محسو  می

هوا بوا یمودیگر بوه کافظ در ای  جهوان گوذران در شمینوه رفتوار انسوان در پیش دارند.

تور انتظوار دارد هوه اش الاموا  و تری  روابوط دلبسوته اسوو؛ بوه لابوارت روشو مردمی

و  ،دردی بور پیموری نییوایود ،آشاری به هسوی نرسود ،های آدمی در جامعهالعمللامس

 .گردی بر دام   اطر هسی ننشیند

 ره شوی كـس راچناـ بزی كه اگر خاد 

 

 مباش در پی آزار و هر چه خـواهی كـن

 

 غبــار خــا ری از رهگــذر مــا نرســد 

 (212: 1383)حافظ،                      

 كه در شریعت ما غیر از این گناهی نیست

 (107: )هماـ                                  
 

 افظنظامی و حدر كلام و وه اشتراد و افتراق آموزه های اخلاقی 

و اش  و افتوراق فوراوان وجوود دارد وجووه اشوتراا بی  پند و اندرشهای نظامی و کافظ

. در  صوص وجووه اشوتراا هوام نظوامی و لحاظ نحوه بیان نیو وجوه متیاوتی دارند

هوای ا اقوی هوا و مونشهر دو کامی ارش ، هم نظامی و هم کافظکافظ باید گیو: 

منالاو طبع و وارسوتگی هور  بر ای  اصو  اسو. هستند و پند و اندرشهای هر دو مبتنی

هند هه در اشعار  ود نیو ای  صویات برجسوته ا اقوی را بوه دو شالار  یلی هم  می



 145/    های ا اقی و تعلیمی ی در آموشهتأریر پذیری کافظ اش نظام                                         

 

کافظ تقدس لارفانی  اصی دارد هه با نظامی، اش ای  دیود، مشوترا اسوو.  هار بگیرند.

ه و هنوری را های لااشوقاننظامی هم انسان پاهدامنی اسو اما چنان آشاده اسو هه شیبایی

دهد. به راستی هم تا شالاری در  ود  فورو نورود و در منتهوای لاشوق قورار شرح می

هنود و شیبا جایگاه  ود در شوالاری را بیوان می هچوی رسد. نگیرد، به ذوق نظامی نمی

 :هنددر لای  کا  مشمات روکی  ود را هم باشگو می

 تـنشـین اسـكدشی خلوتای ـنظام

 وشـــه نـاده چشمـر گشـع تـز  ب
 

 كه نیمی سـركه نیمـی انگبـین اسـت 

 به زهـد خشـک بسـته بـار بـر دوش

 (237: 1375)نظامی،                     
 

ه دلیل فاصله گرفت  نسبی شالاران اش دربارها هه اش لاهد نظامی شوروع شوده بوود و ب

هوای لاصور  وود تری  انسانشالاران هه کساس ،در لاهد کافظ به اوج  ود رسیده بود

های انتقادی اجتمالای  ود را در شوعر وارد بر ی دیدگاه د،بو به دنیای بیرون هستننس

شوعر کوافظ  در بخصوصو اند هه ای  نگاه انتقادی به جهان بیرون در شعر نظامی هرده

تووان موی ایو  شوالار ورد هه شیباتری  و مؤررتری  انتقادها را در غولیوات به چشم می

و نمونة ای  انتقادهوا در هوام نظوامی  ابعاد گوناگون دارد کافظمشاهده هرد. انتقادهای 

   ورد:نیو به چشم می

. ایو  هوم نیسوو هشدارهای کافظ و نظوامی در ایو  شمینوه :انتقاد اش دنیای ناپایدار

  دارند.بورگان پیوسته انسان را اش فرییته شدن به قدرت  ویش و نعمو دنیا برکذر می

 بـاد احوال گنج قاروـ كایـام داد بـر

 

 پــای دریــن صــومعه ننهــادنی اســت

 

 تا زر نهاـ نـداردفروخواـ  گندر گوش  

 (171: 1383)حافظ،                         

ــی اســت ــتده دادن ــی واس  چــوـ بنه

 (83: 1375)نظامی                       
 

 و ریاهوار: ناپرهیوگوارو صووفیان دی  بوه نماینودگی فقیهوان  و انتقاد اش نهاد تصوف

بلمه موجودی اسو هوه نوه اهول  هد، مؤم  یا پارسای پاهدام  نیسوظور کافظ اش شمن
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منظوور  و لاشق اسو و نه اهل ایمان و لالم. جلوه فرو  و دی  به دنیوا فورو  اسوو

پندارنود و دیو  را نظامی نیو اش شهد، شاهدان و سالمانی اسو هه کرام  دا را کا  می

 آموشند.ر نادرسو را به دیگران میاهداف شیطانی  ود سا ته، مسی باشیچه

ــتند ــن پس ــن دی ــین دور كاه  در چن

 نتــواـ بــرد  ــاـ مگــر بــه دو چیـــز

 

ــتند  ـــداـ مس ــرز و زاه ــفاـ گ  یوس

 بـه بـدی و بــه بدپسنــدی نیــز   

 (638: 1375نظامی )                    

صمیمی باش اش پرهیوگاران معتقد و باید گیرد هه مورد کمله کافظ قرار می را شاهدی

بلمه موجودی اسو هه  هد، مؤم  یا پارسای پاهدام  نیسواش ش منظور کافظ شنا و. 

 .نه اهل لاشق اسو و نه اهل ایمان و لالم. جلوه فرو  و دیو  بوه دنیوا فورو  اسوو

پسندد هه آنچه هسو نشان دهد و گویی در الاتقاد وی ناپسوندتر اش کافظ انسانی را می

  ریاهاری صیتی نیسو. 

 ی گلی بچین و مرقع به خـار بخـشصوف

 

 گوار بخـشوین زهد خشک را به می خوش 

 (372: 1383)حافظ،                    
 

کافظ توصیه و تأهیود  اصوی دارد بور برکوذر دادن جو: انتقاد اش افراد بدبی  و لای 

گوردد بوه افراد بخصوص شاهدان و والاظان شمان  ویش اش لایو  جوویی و ایو  برموی

 تس  شدة شمان شالار.جامعة مح

داـ مکن ای زاهـد پاكیزه سرشت  عی  رنـ

 

 كه گناه دگراـ بر تو نخواهنـد نوشـت 

 (112 :هماـ)                              

و هموالات  گونه هنری را لای  می بینودنظامی نیو معتقد اسو چشم افراد بدبی ، هر

ه در همه چیو هما  بی  باشد. باید انگارد اما رسم آدمیو آن اسو هانسانی را نادیده می

 گیری بر دیگران پرهیو نماید. ودشناس و فروت  باشد و اش بدبینی و  رده

 عی  كساـ منگـر و احسـاـ خـویش

 

 بـه گریبــاـ خـویش بـردیـده فـرو  

 (61: 1375نظامی، )                     
 



 147/    های ا اقی و تعلیمی ی در آموشهتأریر پذیری کافظ اش نظام                                         

 

روح  اسوو. رورشیمهدلاوت به نیمی و اش دیگر وجوه اشتراا هام کافظ و نظامی 

آرامش طلبی، مهرورشی و نی  اندیشی بر سراسر اشوعار نظوامی و کوافظ کموم فرماسوو. 

نمود و اش هینوه و دشومنی نسوبو بوه دارد باید به دیگران مهر ورشید و اکسان  نظامی الاتقاد

 یمدیگر پرهیو هرد تا به ای  ترتی  جهانی را اش مهر و محبو  ویش روشنی بخشید.

 هــا گــذارـودی دلعمـر بـه خشنـ

 

 تـا ز تـــو خشنـــود بـــود كردگـــار 

 (40: 1375)نظامی،                      

الاتقواد دارد اگور در  .گشوایدراه شندگی سالم را به روی بشوریو مینیو دیوان کافظ 

هوا و ارهوان آن در کقیقو پایوه ،ای روح مهروشری و دوستی وجود نداشته باشدجامعه

غیرقابل  یدیگران گناه در منظومه بلند فمری کافظ آشردن اسو.جامعه سسو گردیده 

 د.آیبدتری  گناه در لاالم شرع به کسا  می بدی رساندن به دیگرانو  اسو بخشش

 مباش در پی آزار و هر چه خـواهی كـن

 

 ما غیر از این گناهی نیست  ریقتكه در  

 ( 107: 1383حافظ، )                          

نظوامی های ا اقی هام نظامی و کافظ باید گیو: جوه افتراق آموشهدر  صوص و

هرد و محیط شنودگی او در فضای شادمانه پس اش روشگار سامانیان و غونویان شندگی می

ترهیبی اش الاتقادات اسامی، مسیحی و دیگر باورها بود. بدی  سب  یو  نووع وسوعو 

شیسوو هوه مهوو  بور ایوران ای مینوهاما کافظ در شما شودنظر در شعر نظامی دیده می

؛ به ایو  معنوا هوه در وسیع شمل گرفته اسوتیمر نظامی بر نگاه  ة میرمای  تا ته بود.

 هنود.می انودامشعر نظامی، روکیات آشادگی و لانصر  اص ایرانی، به روشونی لاورو 

، در  اقیوو و نواندیشوی اومهم هار  ةنقطو  ضم  آن هه او شالاری  اق هم هسو

دهود. نظوامی فرهنگ لاصر  وود را باشتوا  می اسو. او در آذربایوان   آشادگیدر لای

پس بورگتری   دمو را به شبان فارسوی  ،های دیگر در آذربایوان اسونگران نیوذ شبان

  دهد.و هنری هردن آن انوام می
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هر چیوی را با شعر  ةهوشد هه جوهرنوع بر ورد نظامی با شندگی  اقانه اسو. او می

ای اش شعر ارا ه دهد. ای  تعریف تاشه، هوم بد و با هام  اص  ود ، تعریف تاشهدریا

شیبایی ظاهر دارد و هم محتوای هنری، تصویری و شیبایی شنا تی. هوام نظوامی، پلوی 

اسو میان سادگی شبان فردوسی و تمامل شعر کافظ. اش ای  روسو هه بوا دیودن شوعر 

  شود.عر میتعریف ش نظامی،  واننده وادار به باش

؛ به بیان دیگر نظامی متنوی سراسوو و ادهد و کافظ در غننظامی در متنوی پیام می 

هوای کداهتر ظرفیو و قابلیو برای بیان آمووشه ،کافظ غو  سرا و باید اش دو قال  ادبی

های انسان ساش در بی  اشعار ها و دستورالعملکافظ با تبیی  اندیشه ا اقی به هار برند.

هوای تعلیموی ت  بیوو ،در هنار غو و  آوردنولای غو  ترهیبی بوجود می،  ود غنایی

ماننود نظوامی بوه  وی دارد هه اصو  ا اقی و انسانی آن همیشه ماندگار  واهود بوود.

یتوی در میهووم متعوارف و بتر مارهواییا به ارا ه راه یموضوع های آموششی و پرورش

 و مقام و منولوو اسوتاد اهمیو تربیو، اما وای وسیع نپردا ته اساجتمالای آن در دایره

بلمه  ود به لانوان ی  استاد و مربی به تهوذی  ا واق و  نه تنها اش نظر  دور نمانده

ها پردا ته اسو. با ایو  هموه ا واق و رفتوار پاهی و صاف شدن انسانتر و به درسو

 سو.بهره نیمورد نظر کافظ و بیان لااشقانه او اش رنگ و صبهه لارفانی بی

 پیراـ سخن به تجربـه گفتنـد گفتمـت

 

 هاـ ای پسر كه پیر شوی پند گوش كـن 

 (542: 1383)حافظ،                    
 

صوریح و روشو  اسوو و لاواوه بور اینموه در  بیشتر پندها و اندرشهای نظامی غالباً

لویم   ولای کمایات نیو بر آنها تأهید نموده اسهمباکث جداگانه به آنها پردا ته در لاب

 ها و تعلیمات ا اقی کافظ گاه غیرمستقیم و ایهام برانگیو و غیر صریح اسو. آموشه

دار و دار و طنوآلود نیسو ولی اشعار کافظ گواه نویشهای ا اقی نظامی نیشآموشه

هوای مختلوف فساد در لایهبیشتر انتقادآمیو همراه با طنو اسو هه ای  امر ناشی اش شیوع 



 149/    های ا اقی و تعلیمی ی در آموشهتأریر پذیری کافظ اش نظام                                         

 

روش   ،ا اقی و اجتمالای نظامی هایپیام. و دینی شمان شالار اسو کمومتی، اجتمالای

ای هه جامعه. فظ قلندرانه و جسورانه اسواهای کآمیو اسو ولی پندها و پیامو کممو

و وی  اسواستوار  بنیاد  بر فری  و نیرنگ و ریا و توویر هندآن شندگی میکافظ در 

هر چند نظامی نیوو بوه ایو   اسو.ویر بر استه جسورانه اما رندانه به مقابله با شور و تو

ان  وویش را موورد ماموو مسئله در اشعار  ود پردا ته و صوفیان و شاهدان ریایی ش

 دانسو. قهرمان مبارشه با ریا و افشاهردن ریاهاراناما کافظ را بایستی استاد  قرار داده

 آتش زهد ریا خرمن دین خواهد سـوخت

 

 داز و بـروحافظ این خرقه پشمینه بینـ 

 (554 :1383حافظ،)                      
 

هوای والای انسوانی را بیشوتر در وجوود قهرمانوان و منش های ا اقینظامی ارش 

ولیم  کافظ در وجود انسان هامل مورد  دهدو مورد ستایش قرار می یابدها میکمایو

های کوافظ در پنود. نظر  ود) رند و پیر مهانو در جسو و جوی ایو  هموالات اسوو

پراهنده اسو اموا پنودهای نظوامی  شود و غالباًضم  مضامی  لاارفانه و لااشقانه بیان می

هوا و همچنوی  در بیشتر در مباکث مشخص و جداگانه و یوا در آغواش و پایوان داسوتان

پندهای نظامی همراه با تیصویل و شورح و  ها و کمایات بیان شده اسو.لای داستانلابه

کوافظ  اما کافظ به ایوواش و ا تصوار و مییودگویی توجوه دارد.، وبسط و توصیف اس

و نیوو اش شبوان پیور طریقوو هوه تموامی  بسیاری اش پندها را اش شبان سرو  لاالم غیو 

غوو  کوافظ غوو  دارد. نقول موی اسوصیات پاهی و یمرنگی و لالم و معرفو را دارا 

 .تعلیمی ،ا اقی، ترهیبی اسو؛ یعنی غولی متشمل اش لاناصر اجتمالای

 

 نتیجه

بررسی مسا ل ا اقی و اجتمالای در شعر نظامی و کوافظ اش اهمیوو ویوژه بر ووردار 

مبتنوی بور شان و پند و اندرشهای هستندهای ا اقی ها و منشکامی ارش  اسو. هر دو
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گونوه ایو  هوه در اشوعار  وود هنودآنها هم  میمنالاو طبع و وارستگی  ای  اصو  اسو.

تواند میسر کیات و شنودگی بشوری و میهامشان  د.نبه هار بگیر را صیات برجسته ا اقی

نظوامی و گونج پونج لااملی مناس  برای تیسیر شندگی و تعبیر و تهییر دنیای ا اقوی باشود.

هموراه  ،شاهمار هنری با محتوای ا اقی مبتنی بر لاشق و صداقو و صویا، دو دیوان کافظ

آیینوه تموام نموای  توی نیوواش لحاط تعلویم و تربی ای  دو ارر ا هستند.با گذشو و لطف و وف

های تربیتی مردم لاصور و محویط اجتموالای ها و رو آموش  و پرور  و اصو  و دیدگاه

هوای آموششوی و پرورشوی یوا بوه ارا وه راه و به موضوعهه در آنها  اسو انشالارهر ی  اش 

 اسوو.شوده پردا توه  ای وسویعیتی در میهوم متعارف و اجتمالای آن در دایرهبهای تررو 

اهمیو تربیو و مقام و منولو استاد و دلیول راه نوه تنهوا اش هه  اسوای  امر نشان دهنده آن 

به لانوان ی  استاد و مربی به تهوذی  ا واق  آنهابلمه  ود  دور نمانده نظر نظامی و کافظ

 .اندها پردا تهتر و به اصطاح  ود شالار پاهی و صاف شدن انسانو درسو

در تبیی  مسوایل ا اقوی اشوتراهاتی ، جود آن هه در لح  و بیان نظامی و کافظبا و

لایارانه و همراه بوا انتقواد و طنوو  ،رندانه ،های کافظ قلندرانهوجود دارد ولیم  نوع پیام

نظوامی در  رسا و شیاف و همراه با بیان مستقیم اسوو. ،های نظامی اغل  صریحاسو و پیام

و  اسوو م جامعه را چه شایسو و چه ناشایسوو مونعمس هوردههام  ود صیات بارش مرد

الاما  ناپسند ا اقوی؛ چوون  هرگونه شعر . در پرده اش روی بسیاری مسا ل برداشته اسو

.. هوه در جامعوه .دو رویی، لای  جویی و هما  افمنی، فسق و فووور ونیاق و  شهد ریایی،

فورا  وانوده  انووام الاموا  نیو ها به و انسان گیردرایج بوده مورد انتقاد و نموهش قرار می

توانسوته اسوو  هوه در کود بسویار والاسوونیوو  نظامیجنبه مردمی و انسانی هنر  شوند.می

  هند.منعمس در هام  ود های شیباشناسانه مردم اجتماع را به  وبی آرمان

ده پراهن شود و غالباًدر ضم  مضامی  لاارفانه و لااشقانه بیان میاغل  پندهای کافظ 

هوای والای انسوانی را بیشوتر در وجوود هوای ا اقوی و مونشنظوامی ارش اما  اسو

ش پنودهای؛ بنابرای  بایود گیوو دهدیابد و مورد ستایش قرار میها میقهرمانان کمایو
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هوا و همچنوی  در بیشتر در مباکث مشخص و جداگانه و یوا در آغواش و پایوان داسوتان

هوای لاصور بسویاری اش واقعیووهمچنوی  شده اسو.  ها و کمایات بیانلای داستانلابه

با ای  همه ا اق و رفتوار موورد نظور   ود را با شبان کمایو و تمیل بیان هرده اسو.

ا اقوی کوافظ گواه و تعلیمات  هاآموشهبهره نیسو. اش رنگ و صبهه لارفانی بی نظامی

ادآمیو هموراه بوا طنوو دار و انتقگاه نیشو غیرمستقیم و ایهام برانگیو و غیر صریح اسو.

کموومتی و ، های مختلوف اجتموالایفساد در لایهبیشتر اسو هه ای  امر ناشی اش شیوع 

 .دینی شمان شالار اسو

ایو  تووان بوه نمتة دیگر اینمه اش نمات ا اقی پربسامد در هام نظامی و کافظ موی

تی و مهورورشی، انتقاد اش شاهدان و صوفیان ریاهار، دلاوت به نوع دوس موارد اشاره هرد:

های ا اقی اسوو هوه در شوعر کوافظ ترا غرور و  وبینی و نیی دنیاگرایی اش آموشه

  .ریا و اسومبارشه با  میرمایه اصلی کافظ  نمود و جلوة بیشتری دارد.

اش  .اسووگیران در شعر نظامی اش نمود بسیار بالایی بر ووردار نموهش لایبوویان و رده

در شعر نظامی پردا ت  به لادم وجوود انسوانیو و معرفوو در دیگر نمات ا اقی پربسامد 

آورد. اش نموات ا اقوی جامعة شمان  ویش اسو و به طور گسترده اش آن سخ  به میان می

 پرهیو اش ظلم و ستم و توصیه بر لادالو ورشی اسو. پربسامد در هام هر دو شالار 
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 میوان آموشه های ا اقی در هام کافظ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 میوان آموشه های ا اقی در هام نظامی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 میوان مشابهو آموشه های ا اقی در هام نظامی و کافظ

 

و خودبینی نفی دنیاگرایی         نفی غرور      ریاكاری و عیبجویی، با آموزش و پرورش و ارانه راهکار تربیتی      مبارزه  

به مهرورزی، مبارزه با ظلم و ستم دعوت  

 

 

 نفی دنیاگرایی                           نفی غرور و خودبینی

 

انیت             نفی حرص و توصیه بر قناعت       آموزش و پرورش و روشهای تربیتی          پرهیز از بدبینی و                   نبود وفا و انس

متعارف، مبارزه با ظلم و ستم           عی   ویی/ همنشینی با نیکاـ                         
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 میوان میارقو آموشه های ا اقی در هام نظامی و کافظ

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

         ترد غرور و  خودپسندی       آموزش و پرورش اخلاقی                    پایبندی بر دین و بیاـ ارزشهای          مبارزه با ظلم و ستم،   

پرهیز از عیبجویی                         لاقی     اخ                          

 

 پیام حافظ در ضمن مباحث عارفانه  من     پیام حافظ در و ود انساـ كا   و ابهام برانگیز حافظ     پیام رندانه   ن انتقادی و  نزآمیز   لت

 و عاشقانه پیام نظامی در مبتث مشخص      قهرماناـ ظامی در و ودپیام ن              و پیام شفاف نظامی                                         
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